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   1و آراء مربوط به آن در ازدواج استقلال دختر
  

  ابوالقاسم نقیبیدکتر سید 
   مطهریاستادیار مدرسه عالی شهید

  چکیده
 استمرار ولایت پدر و جد پدری بر دختر باکره رشیده در امر ازدواج از مسائلی                هلأمس

 و  کثرت روایات موجود از عصر ائمه مـورد توجـه اصـحاب بـوده اسـت               ه علت   است که ب  
تبـع تـاریخی    بـا ت  . اندرا مورد بحث قرار داده      آنهای حدیثی و فقهی      فقهای متقدم در کتاب   

نظر بر ولایت پدر یا جـد پـدری بـر     رغم اتفاق یابیم که فقهای امامیه علی در می  مزبورآثار  
بالغـه  بـاکره   در استمرار ولایت پدر و جـد پـدری بـر دختـر     ،صغیره یا باکره غیررشیده 

. بنـدی نمـود   قول جمـع  پنج  توان در   را می ایشان   مجموع اقوال    .نظر دارند رشیده اختلاف   
قول اسـتقلال بـاکره      ،گانهپنج اقوال   از میان .  تنوع روایات است   ، تکثر و   اختلاف فقها  أمنش

 اختیـار    فقهـای امامیـه از متقـدمان و متـأخران          بسیاری از    رابالغه رشیده در امر ازدواج      
امـر ازدواج    نون مـدنی اخـذ اجـازه از پـدر یـا جـد پـدری را در                 قـا  با این حـال،   ؛  اندنموده

قـول  رسد روش قانونگذار در اغلب موارد بر تبعیـت از  نظر می به .ضرورری دانسته است  
لـذا  .  حفظ مصالح دختر دانست    مبتنی بر اخذ اجازه ولی را باید      است و   فقهای امامیه   غالب  

مـاً بـه معنـای پـذیرش قـول اسـتمرار            ضروری دانستن اخذ اجازه از پدر یا جد پدری لزو         
های اجتماعی قانونگذار را واداشته      بلکه مصالح و ضرورت   . ولایت پدر یا جد پدری نیست     

 تحـصیل اجـازه     ،جهت رعایت احتیـاط    برخی از فقیهان نیز به        .را اعتبار نماید   است تا آن  
د بـرای ازدواج     شناسایی سن رش    با همه این اصول،    .اندپدر یا جد پدری را مطلوب دانسته      

اغلب موارد رشد دختـران امـری       به  دختر با اراده مستقل خود از ناحیه قانونگذار با توجه           
جایگاه قول استقلال بـاکره     مسائل فوق و    در مقاله حاضر،     .ناپذیر است ضروری و اجتناب  

  .گردد رشیده در امر ازدواج با استناد به فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می
  

  یدیگان کلواژ
  ولایت، باکره، بالغه، رشیده، نکاح، فقه امامیه، حقوق ایران
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مجنونـه یـا    فقهای امامیه در زمینه ولایت پدر و جد پدری بـر دختـر صـغیره،                
 اسـتمرار  دربـاره  ولـی  ،)120، ص 7، جهـ1416انی، شهید ث(  دارندبالغه غیررشیده اتفاق 

تـوان در   آنان را مـی    اقوال    مجموع .نظر دارند  بر باکره بالغه رشیده اختلاف    ولایت  
  .بندی نمودشش قول به شرح ذیل جمع

  ـ استمرار ولایت برای پدر و جد پدری1
   رشیده در امر ازدواجـ استقلال باکره بالغه2
ـ استمرار ولایت پدر و جد پدری تا پس از بلـوغ و رشـد در ازدواج دائـم بـه                     3

  . که منجر به وطی نشود صورتی خلاف موقت در
  رار ولایت ولی در ازدواج موقت نه دائمـ استم4
 یعنی نکاح با دختر باکره بالغه رشیده منوط به اجازه ،تشریک در ولایتـ 5

  . پدر یا جد پدری استبا اجازه وی همراه 
  

  استمرار ولایت برای پدر و جد پدریـ 1
ه دختر باکره بالغ ـ  بر  برخی از فقهای امامیه استمرار ولایت پدر و جد پدری را            

 از جملـه  شیخ صدوق، محقق بحرانی، ابن براج و فیض کاشـانی           اند  پذیرفتهیده  رش
روایـات، استـصحاب، حکمـت    . انـد فقیهانی هستند که از این قول جانبـداری نمـوده        

بررسـی  به  آیند که   شمار می  ثبوت ولایت و استمرار آن، مهمترین ادله این قول به         
   :پردازیم میهر یک 

   :روایاتالف ـ 
 در زمینـه دختـری کـه        امـام صـادق    . عن ابـی عبـداالله     حلبیالـ صحیحه   1
بـرای  «:  فرمـود  ،بـود ه  درآوردکـسی   را به ازدواج    وی   او بدون رضایت او      شپدر

گـاه او را بـه نکـاح          بنـابراین هـر    .نیـست ای    اجازهدختر در صورت وجود پدرش      
 املی،ع ـالحـر   ال( »درآورد، نکاح پدر نافذ است حتی اگـر دختـر کراهـت داشـته باشـد               

  .)394 ـ 39، ص 5، ج1365؛ کلینی، 381، ص 7، ج1365؛ طوسی، 286، ص 2، جهـ1409
  ایدختران باکره: حضرت فرمود : ابی عبداهللازـ صحیحه ابن ابی یعفور 2
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؛ 393، ص   5 ج ،1365کلینـی، (» که دارای پدر هستند ازدواج نکنند مگر به اذن پدرانـشان          
  .1)277 ص ،20 ج،هـ1409،؛ حر عاملی379، ص 7 ج،1365،طوسی

معتقد است چون اصـل     کاشانی  فیض  ملامحسن  در زمینه دلالت روایت مذکور      
لالت  حرمت است لذا روایت بر حکم تکلیفی حرمت ازدواج بدون اذن ولی د             ،نهیدر  
 بـر ایـن بـاور اسـت کـه           )215، ص   3جتـا،     ، بی  بحرانی ؛222، ص   1387فیض کاشانی،   ( دارد

 دلالـت    یعنی حکـم وضـعی بطـلان       د نکاح بدون اذن ولی    بر فسا مورد بحث   روایت  
 روایت بر صـغیره     ،تبعیضیه باشد » من«به معنای   » من«که   الوصف چنان مع. دارد

رشیده دلالتی نخواهد   بر استقلال باکره    اصولاً  بدین ترتیب   . باکره حمل خواهد شد   
  . داشت

حکـم   نخـست احتمـال   : مرحوم صاحب ریاض در روایت سه احتمال داده است        
روایت در مقام اخبار از مناسبات : م دو؛ لذا بر حرمت صراحت نداردکراهتتکلیفی 

جهـت اسـت     بـدان ،که روایت بر حرمت دلالت داشته باشد       چنان: معرفی است سو  
دامـی   در مهلکـه  ،انـد اذن ازدواج کردهای که بدون   که در اکثر موارد دختران باکره     

بـور  توان دلالت روایت مزگانه نمی تمالات سه لذا با وجود اح   . اندبزرگ گرفتار شده  
را بر حرمت و عدم صـحت نکـاح دختـر بـاکره بـدون اذن ولـی در همـه صـور و                        

   .)101، ص 10ج، هـ1420ی، یطباطبا( فروض تمام دانست
اجـازه از  «:  علیهماالسلام یا امام صادقاز امام باقر   محمد بن مسلم  صحیحه  ـ  3

 بـرای دختـر در صـورت        .باشـد  لازم نمی  ،ستدختری که دارای پدر و جد پدری ا       
 غیر از پدر از دختر اجـازه        یهر کس «: و فرمود » وجود پدر هیچ امری وجود ندارد     

، 20، ج هـ1409عاملی،  الحر  ال؛  380، ص   7 ج ،1365 ،طوسی؛  393، ص   5ج،  1365کلینی،  (» یردگمی
ل تقیه صاحب ریاض صراحت دلالت روایت بر حرمت را نپذیرفته و احتما .)273ص 

         ، 23جتــا،  ، بــیبحرانــی ؛102، ص 10جهـــ، 1420طباطبــایی، ( را در آن مطــرح نمــوده اســت
سـپس بـه نقـد آن       داشـته و    ل جاریه بـر صـغیره را مفـروض          محاشکال   .)213ص  

                                                 
را کـه در سلـسله سـند     » علی بن الحکـم   «دانند اگر چه برخی     مشهور روایت ابن ابی یعفور را صحیحه می        ـ  1

   .)134، ص 7هـ، ج1416شهید ثانی، (اند روایت واقع شده است، مشترک بین ثقه و غیرثقه دانسته
  



 ۴

. شـود  در این روایت جاریه بـر صـغیره حمـل نمـی            :مبادرت نموده و نوشته است    
 ایـستأمرها کـل أحـد ماعـد    «د زیـرا در آن عبـارت      تاب ـانتهای حدیث چنین حملی را برنمی     

مار و اجازه از کودکی که فاقد بلوغ و رشد است ممکن             مطرح شده است استئ    »الأب
   .باشدنمی

حکم بـه    منافاتی با گونه   توان گفت که حمل جاریه بر صغیره هیچ       در پاسخ می  
زمـان بلـوغ    صغیره به معنـای صـبر تـا         مار از   استئمار از صغیره ندارد زیرا استئ     

از پـدر واجـب اسـت کـه از صـغیره            اساس این روایت بر شخصی غیر        بر. اوست
د ار بـه صـبر تـا زمـان بلـوغ صـغیره بیانجام ـ             ماستئمار نماید حتی اگر ایـن اسـتئ       

   .)103 ـ102، ص 10ج، هـ1420ی، یطباطبا(
: کند کـه آن حـضرت فرمـود        نقل می  از امام باقر  ای    در صحیحه زراره   ـ4

     ، 7ج،  1365،  طوسـی ؛  8، ح 392، ص   5ج،  1365کلینـی،   (» کنـد مگـر پـدر     نقـض نمـی   را  نکاح  «
از محمد بن مسلم نیز روایتی   همچنین.)273، ص 20ج ،هـ1409 عاملی،الحر ال؛ 8، ح379ص 

در طریق   )379، ص   7، ج 1365 ،طوسی( نقل شده است     قربر همین معنی از امام با     
 کافیته است که موثق است ولی طریق آن در ل قرار گرفا ابن فضتهذیبروایت در 

   .)224ص  ،1387 فیض کاشانی،(صحیح است 
 تمال استحباب و تقیه مطرح اسـت      ـور اح ـدر روایت مذک  برخی از فقها معتقدند     

   .)103، ص 10ج، هـ1420ی، یطباطبا( شودمل ـ بر صغیره حبایدیا 
 از امـام    :دگوی ـ مـی  االله بـن صـلت از امـام رضـا         عبـد  هصـحیح روایت  ـ  5
 سـؤال   ،ای کـه پـدرش او را بـه ازدواج درآورد           در مورد دختر صغیره    رضا
 امـام  آیا برای دختر زمانی که بـالغ شـود نظـر و امـری وجـود دارد؟                   کردم
ای که به سن بلوغ رسیده است بـا وجـود پـدر             ختر باکره خیر، در مورد د   «: فرمود

  . »امری نیست
؟  امـری اسـت  ، به مرتبـه زنـان رسـیده اسـت    دختری که یارآیا ب : سؤال کردم 

حـر  ال(با وجود پدرش برای او امری وجود ندارد تا زمـانی کـه ثیبـه گـردد                  : فرمود
  .)381، ص 7، ج1365؛ طوسی، 271، ص 20 ج،هـ1409 عاملی،ال
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دختـر  «:  فرمـود  امـام صـادق   : ـ صحیحه ابی مریم از ابـی عبـداالله        6
  ی،ـطوس(» درشـکند مگر به اذن پـیواج موقت نم ازد،در استـای که دارای پرهـباک

  .1)24، ح255، ص 7ج، 1365
ای  در مورد زن ثیبـه     امام صادق  :صحیحه الحلبی عن أبی عبداالله    ـ  7

او مالک نفس خویش است با هر کس کـه          «: فرمودکه بر خودش خطبه نکاح خواند       
زدواج کرده بود قبل از     کند بعد از اینکه با مردی ا      خواست و کفو اوست ازدواج می     

ــاح ــن نک ــی،377، ص 7، ج1365طوســی،  (»ای        ،3 ج،هـــ1413 ؛ صــدوق،392، ص 5 ج،1365؛ کلین
    .)397 ـ396ص 

ای که بر یبه ث در مورد زن امام صادقاز :صحیحه عبداالله بن سنان قالـ 8
   .ند سؤال نمودماوخودش خطبه نکاح خ

 باشد و   یش است با هر کس که کفو او       بله او مالک نفس خو    :  فرمود آن حضرت 
   .)378، ص   7، ج 1365سی،  طو  (ازدواجی که قبلاً کرده بوداز کند بعد  ازدواج میبخواهد،

بدیهی .  است یانگر عدم ولایت پدر بر دختر ثیب      در دو روایت اخیر، ب    جمله آخر   
 حکـم ثیبـه بـا حکـم         ،که سبب ثیبوبت چیزی غیر از نکـاح باشـد          است در صورتی  

  .)217، ص 23جتا،  بی، بحرانی( در نکاح یکسان خواهد بود باکره
  »یـر به واسطه ولـهیچ نکاحی نیست مگ«: فرمایـد  که میروایـت پیامبرـ 9

             ،1ج، هـ1410، السجستانی( » نکحت بغیر إذن ولیّها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل       هأیّما امرأ «
   .)137، ص 2 ج،1349 دارمی،ال؛ 229، ص5، ج1364ابن اثیر، ؛ 463 ص

برخی از فقها معتقدند مواردی که اجماع بر عدم اعتبـار ولایـت در آنهـا وجـود                  
فـیض  (ماننـد    از این روایت خارج شده و بقیه موارد تحت شمول آن باقی مـی              ،دارد

   .)4 ص،1387 کاشانی،
  رار ـاستناد ق مورد ر ازدواجـ پدر در املول استقلاـبرای قری نیز ـروایات دیگ

  

                                                 
گر چه گفته شده است از ناوس است ولی اصحاب بر تـصحیح             ـ در طریق این روایت ابان قرار گرفته است ا         1

  .)226، ص1387فیض کاشانی، ( اندما یصحّ عنه اجماع نموده



 ۶

  
توان بدون ملاحظه روایات دیگر و جمع عرفی بین آنها به قول            نمیکه   1اند  رفتهگ

  .استقلال ولی در ازدواج باکره بالغه رشیده به نحو مطلق فتوی داد
پـدر و جـد   به استناد کتاب، سنت مستفیضه و اجماع فقیهـان،  : استصحابب ـ  

 از   و سبب   بعد از بلوغ عامل    .اکره ولایت دارند  پدری قبل از بلوغ و رشد بر دختر ب        
. مانـد   می لذا ولایت بعد از بلوغ همچنان باقی و ثابت           ؛بین برنده ولایت وجود ندارد    

 زیرا باکره بالغـه     ؛نماید استمرار آن را ایجاب می     ، حکمت ثبوت ولایت   ،علاوه بر آن  
 او  چـه امـر ازدواج     لـذا چنان   .نداردمردان آگاهی کافی    احوال  های    ویژگی ازرشیده  

 بـاکره رشـیده و   ضـرر بـر  اغلب موارد موجب ایـراد     در ،منوط به نظر ولی نباشد    
فـیض  (تابـد  را برنمـی   آن»لاضـرر و لاضـرار فـی الاسـلام    «قاعده که شود خانواده او می  

  .)223، ص 1378کاشانی، 
 زیرا در استصحاب وحـدت      .پذیردشیخ انصاری استدلال به استصحاب را نمی      

 حـالی   یعنی موضوع در حالت سابق صغیره اسـت در   ؛رعایت نشده است  موضوع  
، هـ1415انصاری،  (رشیده است    بالغه   ،شودکه موضوع که حکم بر آن تعمیم داده می        

  .)113ص
  استقلال دختر بالغه باکره رشیدهـ 2

، 2جتـا،     طبرسـی، بـی   ( انددر یکی از دو قول خود این قول را پذیرفته         برخی از فقها    
 اظهرشهید ثانی    ؛2)36، ص 9ج،  هـ1414،   مفید ؛283 ـ 282 ص   ،هـ1415،  سید مرتضی  ؛342ص  

                                                 
1   ѧروایت فضل بن عبدالملک از امام صادق   ـ »لا تستأمر الجاریه الّتـی بـین أبویهـا إذا أراد أبوهـا أن یزوجّهـا هـو       : قال

  روایت ابراهیم .)5، ح394، ص 5، ج 1365 کلینی،( »ن کانت بین أبویها، إذا أراد أن یزوجّاها       و امّا الثیّب فإنّها تستأذن و إ      . أنظر لها 
إذا کانت الجاریه بین أبویها، فلیس لها مع أبویها أمر، و إذا کانـت قـد تزوّجـت، لـم یزوجّهـا إلـّا       « :بن میمون از امام صادق  

شده از جمله روایاتی هستند که بر قـول اسـتقلال پـدر     روایات یاد )12، ح380، ص  7، ج 1365طوسی،  ( »برضیً منها 
   ، 1387فـیض کاشـانی،   (انـد  را مستفیـضه دانـسته   در امر ازدواج به آنها استدلال شده است و برخی مجمـوع آن            

  )223ص 
، هـ1410، یل ح؛273، ص2، ج162، ص4، ج1365،  طوسی؛114، ص7هـ، ج1410 ،)حلی(ابن جنید اسکافی :  نیز بنگرید بهـ 2
  .132، ص 18هـ، ج1410، دیلمیسلار  ؛561، ص 2ج



 ٧

در نیز فقهای معاصر  .1دانسته استرشیده  اقوال را سقوط ولایت از باکره    و اصح 
 یعنی مصلحت خود    ،دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است        این مسأله فتوی    
ه بـاکره باشـد بنـابر احتیـاط         ک ـ دهد اگر بخواهد شوهر کند چنـان      را تشخیص می  

؛ 496هــ، ص  1415سیـستانی،  (انـد داده تکلیفاً باید از پدر و جد پدری خود اجازه بگیـرد          
 بـرای اثبـات قـول    .)461؛ فاضـل لنکرانـی، ص  473هـ، ص1414؛ صافی،   379، ص 1377بهجت،  

مذکور به آیات، روایات، اصل عدم اشتراط اذن ولی در صحت عقد، عموم وجـوب               
   :پردازیم  که ذیلاً به آنها میود و اجماع استناد شده استوفاء به عق
 ـالف  اموالتـان طلـب   ههر آنچه گذشت بر شما حلال شد کـه بـه وسـیل   «: آیات  

آیـه از اطـلاق برخـوردار اسـت         . )24،  نسا (»کنید و با آنها ازدواج نمایید و زنا نکنید        
   .)113 ص ،هـ1415 ی،انصار( شودیعنی ازدواج با اذن و بدون اذن ولی را شامل می

ان باید چهار ماه    نکسانی از شما که بمیرند و همسرانی را به جا بگذارند آن ز            «
مـدت پایـان   (و ده روز از ازدواج خودداری کنند و چون به مدت خـویش رسـیدند    

یعنی بـا   (گناهی بر شما نیست که آنان در حق خویش کاری شایسته نمایند             ) یافت
  . )234، بقره(» کنید آگاه استدا از آنچه میو خ) دیگری ازدواج نمایند

این دیگر برای او حلال نیست تا        همسرش را طلاق داد      )مبار سو (و اگر برای    «
باکی نیست کـه   زن یا شوهر دیگر ازدواج کند و اگر شوهر دوم او را طلاق داد                که

 صورتی که بدانند که حـدود الهـی را عمـل خواهنـد کـرد اینهـا             به هم بازگردند در   
  . )230،همو( »کندحدود الهی است که برای دانایان بیان می

انـد کـه سـیاق همـه        برخی از فقیهان در جواب استدلال به آیات مذکور نوشـته          
که نزاع در زمینه بکر  حالی  درت،س ابهات عده است و ذات عده تنها مدخولآیات ذ
شـده اسـت آیـه      اشکال مذکور گفتـه     به   در پاسخ    .)227 ص ،1387 فیض کاشانی، (است  

 در مقام بیان حکم زنانی اسـت کـه          ،شودکه از صدر آن استظهار می      همچنانم  دو
 روشـن اسـت کـه در حکـم عـده وفـات قیـد دخـول وارد                   .دندارعده وفات نگه می   

                                                 
؛  شـهید  200، ص 3 هــ، ج   1411؛ حلی، 122، ص   12هـ، ج 1411کرکی،  ؛  102، ص   7هـ، ج 1416شهید ثانی،    : نیز بنگرید به   ـ1

   .70، ص 7هـ، ج1420؛ فاضل هندی 8، ص 2هـ، ج1410؛ حلی،678، ص 19هـ، ج1410اول،
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طه عمومـشان شـامل غیرمدخولـه و        مضافاً بر اینکه دو آیه اخیر به واس        .شود نمی
  .)113ص  ،هـ1415انصاری، (شوند وئه به دبر میموط
 ـب  از «: فرمـود   أبـی عبـداالله  ازصحیحه منصور بـن حـازم   ـ 1: روایات  

، 1365طوسـی،   (» باکره و غیر او اجازه بگیرید و نکاح صورت ندهید مگـر بـا اذن او               
برخی معتقدند کـه روایـت مـذکور را         . )271، ص   20 ج ،هـ1409 عاملی،الحر  ال؛  380، ص   7ج

فـیض  (الغه باکره رشیده پـدر نداشـته باشـد          ممکن است بر موردی حمل نمود که ب       
 اخـذ اذن از     ، شیخ طوسی به اسـتناد دلالـت روایـت مـذکور           .)231، ص   1387کاشانی،  

 ،خواهـد بـه عقـد کـسی درآورد    دختر از ناحیه پدری که باکره بالغه رشیده را مـی      
 چنانچه غیر از پدر بخواهد بالغه باکره رشیده را به عقد کسی             .افضل دانسته است  

 رشـیده  آورد واجب است که اذن دختر را اخذ نماید زیرا عقد دختر بالغه بـاکره           در
، 14 ج ،هـ ـ1409 عـاملی، الحـر   ال؛  11، ح 380، ص   7 ج ،1365 ،طوسـی (بدون اذن او نافذ نیـست       

 دار است اعم از اینکـه دختـر بالغـه         از اطلاق برخور  روایت   این   هر حال ه  ب .)215ص
  .درشیده پدر داشته باشد یا نداشته باش

    ـ فضیل بن یسار، محمد بن مسلم، زراره و برید بن معاویه از امام باقر2
) بالغ شـود (زنی که مالک نفس خویش گردیده      « :کنند که آن حضرت فرمود    نقل می 

 طوسـی، ( » ازدواج او بـدون ولـی جـایز اسـت          ،و سفیهه نباشد و ولی نداشته باشـد       
این روایت بر اسـتقلال      .)391، ص   5، ج 1365کلینی،  ؛  2232، ص 3، ج  همو ؛377، ص   7 ج ،1365

  . دختر در ازدواج در صورت بلوغ و رشد دلالت صریح دارد
الـک نفـس    گاه زنـی م    هر«: کند که فرمود   نقل می  زراره از امام صادق   ـ  3

خرید و فروش نماید و عبـد خـود را آزاد           و بتواند   ) بالغ و رشید شد   (خود گردیده   
 امر او جایز است اگر بخواهد ،لش را به دیگران بدهدمابتواند کند و شهادت دهد و 

 بـه  کور را نداشته باشد تزویج او جزبدون اجازه ولی ازدواج کند و اگر شرایط مذ      
   .)215، ص14، جهـ1409عاملی، الحر ال؛ 378، ص 7، ج1365طوسی، (» امر ولی او جایز نیست

همان رشـد اسـت     » عدم سفاهت «گردد که مراد از     اره استظهار می  راز روایت ز  
» غیرسفیهه«تنها بلوغ و مراد از      مالک نفس خود بودن     و محتمل است که منظور از       
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دختری است کـه در اثـر جنـون         عبارت ولی نداشتن    رشد بوده باشد و مقصود از       
 نتیجه اینکه زن چنانچه به حد بلوغ و رشـد رسـید تـزویج او                .ای نباشد دارای ولی 

 بنابراین بلوغ بدون رشد بـرای       .)176، ص   29جتا،    بی ،نجفی(بدون اذن ولی جایز است      
بایـد احـراز   نیـز  تزویج دختر باکره بدون اذن ولی کافی نخواهد بود بلکه رشـد او   

چنانچه کسی مراد از مالک نفس بودن را حریّـت بدانـد     )11، ص   1382 مرعشی،( گردد
نظـور از   ی م ـبرخ ـ .)120 ص ،هـ ـ1415 انـصاری، ( خواهـد بـود      یاحتـراز دیگـر   دو قید   

یم  مر اند و به روایت ابی    ه دانسته بای که پدر ندارد یا ثی      را بر باکره   مالکیت بر نفس  
ن ای که پدر دارد مگر بـا اذ       دختر باکره  «:آمده است که در آن     از امام صادق  

اگر مالک امر خویش باشد هـر وقـت کـه          «:فرمود این که و  » کندپدرش ازدواج نمی  
 ؛ فیض کاشـانی،   119 ص   ،هـ1415 ؛ انصاری، 392، ص   5 ج ،1365 ی،کلین(» خواست ازدواج کند  

   .)230ص  ،1387
 که بر خـودش خطبـه خوانـده         ای  هبی زن ث  مورد که در    م صادق مااروایت  

  »دـکند ازدواج میـکس که بخواه رـک نفس خویش است با هـاو مال«: ودـود فرمـب
س بـه  عنـای مالکیـت بـر نف ـ    مولـی .  انـد  اسـتناد نمـوده  )385ـ384ص ،  1365طوسی،  ( 

باشـند زیـرا در     ه به استناد روایات مذکور صحیح نمی      بیای که پدر ندارد یا ث      باکره
رود که مراد از جاریه، صغیره باشـد زیـرا مالـک امـر              روایت ابی مریم احتمال می    

   .)119 ص ،هـ1415 انصاری،(بودن به معنای بلوغ خواهد بود نه پدر نداشتن 
ص بـه صـغیره دارد و        ذیل آن اختصا   ین روایت به قرینه    ا به تعبیر دیگر صدر   

   .باشد یعنی بکری که پدر داشته باشدذیل آن مختص به دختر کبیره می
بالغـه  (تواند بدون اذن پدرش ازدواج کند و اگر مالک خود           بنابراین صغیره نمی  

   .)11 ص ،1382 مرعشی،(تواند با هر کس ازدواج کند  میگردید ) رشیده
نفس بودن را به معنای ثیبه بدانیم حمل در روایت لغو ایت دوم اگر مالک در رو

شود زنی که مالک نفس خـویش در نکـاح اسـت             زیرا معنای روایت می    .خواهد بود 
   .)119ص، هـ1415انصاری، (نکاحش بدون ولی جایز است 

تـزویج بـاکره اگـر      «:  که فرمود  سعدان بن مسلم از امام صادق     روایت   ـ4
  .)121 ص ،همو( »اشد بدون اذن پدرش اشکال نداردراضی ب
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زن اگـر   «:  کـه فرمـود    ـ روایت عبدالرحمن بن ابی عبداالله از امام صـادق         5
  . زدواج کندبا اذن ولی و بدون اذن ولی اد هبخوامالک امرش است با هرکس که 

محقق خویی پس از ذکر روایات ابی مریم، عبـد الـرحمن و سـعدان بـن مـسلم                   
باشند و این قـول  این روایات از نظر دلالت و سند یا هر دو ضعیف می         «: نویسد می

باشـد و سـید مرتـضی ادعـای اجمـاع بـر آن              مشهور می  بین فقها متقدم و متأخر    
 ی،یخـو (» نموده و اطلاقات آیات و روایات وارد شده در باب نکاح بر آن دلالت دارد            

  .)260ص ، 2، جهـ1404
:  رفت و اظهـار داشـت  ای که نزد پیامبراکرهـ آنچه روایت شده از دختر ب    6

ای کـه در    پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش درآورده اسـت بـرای اینکـه خسیـسه              
 فرمـود آنچـه     پیامبر. که من به خاطر آن ناراحتم      حالی اوست از بین برود در    

 من هیچ رغبتی به آنچه پدرم صورت:  اظهار داشت،پدرت ایجاد کرده را اجازه بده
  .داده است ندارم

مـن هـیچ    : اظهار داشـت  . ا هر کس که خواستی ازدواج کن      پس برو و ب   :  فرمود
بدانند کـه بـرای    ردمـخواستم که م دارم اما می  ـه آنچه پدرم ایجاد کرده ن     ـرغبتی ب 

   .)121ص ، هـ1415انصاری، ( وجود ندارد ای اجازهپدران در امور دخترانشان 
شود که دختر باکره بالغه رشـیده در امـر ازدواج   از مجموع روایات استفاده می 

ایـن  .  رشـیده اسـتمرار نـدارد      هبالغدرباره  استقلال دارد و ولایت پدر و جد پدری         
  .آید که مشروح آن در مباحث آینده خواهد آمددست میه قول با جمع عرفی نیز ب

 ـج  . معاملات انعقاد یافته اصل بر صـحت اسـت  در از نظر فقهی :  اصل صحت 
که نکاحی از ناحیه باکره بالغه رشیده بدون اذن ولی صورت پذیرد و در               ذا چنان ل

یم اصل بر صحت آن است لذا ولایت پـدر منتفـی خواهـد بـود             یصحت آن شک نما   
   .)112 ص،همو(

 ـد بالغـه بـاکره   ه عقد نکاحی را که به وسـیل :  عموم ادله وجوب وفاء به عقود 
مزبور  عقد نکاح شود بنابراین شامل میشداببدون اذن ولی صورت گرفته  رشیده

  .)113ص ، همو(الوفاء خواهد بود نافذ معتبر و لازم
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اصل در صحت عقد نکاح     :  نکاح  اصل عدم اشتراط اذن ولی و صحت عقد        ـه  
 زیرا فرض بر این است کـه دختـر          ؛عدم  اشتراط اذن ولی است     باکره بالغه رشیده    

رشد ملاک جواز در تصرف تمـامی امـور         بلوغ و    .به حد بلوغ و رشد رسیده است      
از ناحیه هر انسان است اشتراط اذن ولی با وجـود بلـوغ و رشـد در امـر نکـاح و                      

شهید ( طلبد که در دست نیست اختصاص ملاک تصرف در امور مالی دلیل قاطع می
  .)122، ص 7، جهـ1416ثانی، 
ی کـه بـدون   سید مرتضی از فقهای متقدم امامیه بر جواز عقد دختر: اجماع ـو

، هـ ـ1415سید مرتضی،   (جوید  فه امامیه استناد می   ی به اجماع طا   ،اذن ولی ازدواج نماید   
   .)283ص

 و از   اسـت ادعای سید مرتضی بـا روایـات موجـود مـدرکی            البته اجماع مورد    
     .اعتبار مستقل برخوردار نیست

  

  میاستمرار ولایت پدر و جد پدری تا پس از بلوغ و رشد در ازدواج داـ 3
ایـن قـول را شـیخ طوسـی در            که منجر به وطی نشود      ازدواج موقتی  به خلاف 

حـر  ال؛  145، ص   3ج،  هـ1406،  ؛ همو 379ص   ،7، ج 1365طوسی،  (ستبصار  الا و   تهذیبالکتاب  
 ـ : در جمع بین روایات اختیار نمـوده اسـت زیـرا           .)459، ص   14ج،  هـ1409 عاملی،ال  ـ اولاً

 ـ. نمایـد  مـی جمع بین روایات چنین جمعی را ایجاب       اهمیـت و جایگـاه ازدواج   ـثانیاً
 دختـر   هم با توجه به آثار و توابع آن و عدم امکان تحـصیل همـه آنهـا از ناحی ـ                  یدا

برخلاف ازدواج موقت با شرط مذکور که       . درلازم است که با اذن ولی صورت پذی       
  . باشد آن آثار و توابع بر آن مترتب نمی

  
  میاستمرار ولایت ولی در ازدواج موقت نه داـ 4

   ، 23جتـا،   بـی بحرانـی،  (انـد   ولی فقها متعـرض آن شـده  ؛قائل این قول مجهول است   
  . مهمترین ادله این قول روایات است)211ص 

دختر بـاکره نبایـد بـا    «:  که فرمودامام رضاـ روایت صحیحه بزنطی از    1
  . )458، ص14، جهـ1409 عاملی،الحر ال( » پدرشا اجازهبکسی ازدواج موقت نماید مگر 
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ای کـه دارای    دختر باکره «: که فرمود  دقمریم از امام صا   ـ صحیحه ابی  2
ولـی   .)255، ص   7، ج 1365طوسـی، ( »ا اذن پدرش  بکند مگر   پدر است ازدواج موقت نمی    

 دو روایت دیگر وجود دارد کـه اذن پـدر را ضـروری بـر             ،در مقابل این دو روایت    
  . شمردینم

ی پـدر   تـوان بـدون اجـازه     ختر باکره را می   از امام پرسیدم د   : ـ روایت حلبی  1
اشکالی ندارد مادامی که امری اقتضاء ننماید که عفـت          : سخ فرمود متعه کرد؟ در پا   

  ).ظاهراً مراد حفظ بکارت است( کند میخود را با آن حفظ 
 مـادر دارد و     پـدر و  ای اسـت کـه      دختـر بـاکره   «: ـ روایت ابی سعید حنـاط     2
: در پاسـخ فرمـود    . مهآیا این کار را انجام د     . واهد من با او پنهانی ازدواج کنم      خ  می

 پرسـیدم آیـا     .اما از موضع فرج خـودداری کـن       . ییتوانی با او ازدواج نما    آری می 
هر : نمایم با اینکه خودش راضی است؟ فرمود      اری  دفرج خود لازم است از موضع     

، هـ ـ1409 ملی،عـا الحـر   ال(کار برای دختران بکر ننگ اسـت         زیرا این    ؛چند راضی باشد  
در روایت اخیر به جهت ضـعف در سـند یعنـی مجهـول بـودن ابـی                   .)353، ص   14ج

توانند با دو روایتـی کـه اذن ولـی را در        ودن محمد بن سنان نمی    بسعید و ضعیف    
  .  معارضه نمایند،دانندمتعه لازم می

  

  قول تشریکـ 5
  ه اجازه وی همراهـاح با دختر باکره رشیده منوط بـ نکتشریک در ولایت یعنی

 اختیـار نمـوده اسـت       کـافی  صلاح حلبـی در      را ابو این قول   . ری است دپدر یا جد پ   
تشریک در ولایت یعنی ولایت برای پدر است که باید با رضای             .)292 ص تا،   بی ،حلبی(

این قول را   .  ندارند یک استقلال در ازدواج    هیچیعنی   . او را به ازدواج درآورد     ،دختر
قـول  ایـن   مهمتـرین ادلـه      .)510ص،  هـ ـ1410مفید،( اختیار نموده است     المقنعهمفید در   

   :احتیاط و جمع بین روایات است
 ـالف نمایـد کـه پـدر اذن     ایجـاب مـی  اخبار متضمن احتیاط در فـروج :  احتیاط 

  .دختر را نیز اخذ نماید
   لال بکر در امر ازدواج و برخیبعضی از روایات بر استق: ب ـ جمع بین اخبار
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دیگر بر استقلال پدر دلالت دارند از جمع بـین ایـن دو دسـته از روایـات اسـتفاده                    
شود که برای هر یک از پدر و دختر در امر ازدواج حقی است یعنـی ازدواج بـا                    می

 چنـان . شودیابد که از آن به تشریک تعبیر میرضایت دختر و اراده ولی تحقق می    
ا موسـی بـن     عبـدالرحمن ب ـ  : گویـد  صـفوان بـر آن دلالـت دارد وی مـی           که موثقـه  

اش مـشورت نمـود آن حـضرت        نه تزویج دخترش با برادرزاده    یم در ز  جعفر
که این ازدواج بـه رضـایت دختـر نیـز باشـد              حالی به تزویج در بیاور در    «: فرمود

عـاملى،  الر  ح ـال؛  379، ص 7، ج 1365طوسـی، (» چون برای او نیز حقی در امر ازدواج است        
  درا امـام موسـی بـن جعفـر    ب ـخالد بـن داوود  همچنین . )214، ص 14جهـ،  1409

  .  همین کلام را فرمود امام،زمینه تزویج دخترش مشورت نمود
که فیض کاشانی در ایـن زمینـه      چنان اند؛  بحث کرده  ادله مذکور    دربرخی فقها   

 از برخـی روایـات    ل مستفاد استقلا. شده است در جواب از احتیاط گفته      : نویسدمی
، 1365طوسی، ( ایت صحیحه محمد بن مسلموکه در ر  چنان،با اشتراک مغایرت دارد

 به عدم لزوم مشورت با دختر )1، ح217، ص 14جهـ، 1409عاملی، الحر ال؛ 13، ح390، ص 7ج
 آمده است که    )15، ح 381، ص   7ج،  1365طوسی،  (و در روایت حلبی     . تصریح شده است  

ر جایز و نافذ است مفاد این روایات جمع مـذکور را            تحتی با کراهت دخ   ر  تزویج پد 
 ثانیاً ؛ سند روایت صحیح نیست  ـاولاً: نویسد دلیل دوم میباره وی در .تابدبرنمی

.  به تزویج منافاتی بـا اسـتقلال نـدارد         زیرا امر امام  . ر مطلوب دلالت ندارد   بـ  
عقد ایـشان بـا   که شود یز چه بسا گفته می نهی در اجنب  این مطلب در ثیبه بلکه     چون

افزاید حدیث حـظّ و نـصیب نیـز بـر قـول تـشریک               وی می . رضایتشان جایز است  
 مالوصف او قول چهارم را بر قول سو         مع ،دلالت ندارند مگر از جهت مفهوم خطاب      

لـذا در   . دهد زیرا نصوص بر ولایت پدر بدون تعرض به جد پدری است           ترجیح می 
شود و جمـع بـین ایـن روایـت بـا             مورد آن که پدر است اقتصار می       این روایت بر  

  .)235ص  ،1387 فیض کاشانی،(نماید اخبار دیگر چنین دلالتی را ایجاب می
واقعیت این است که نظریه تشریک بـا جمعـی کـه مطـرح گردیـد بـا برخـی از                     

ازه بن مسلم اج ـن ادر بعضی از آنها مانند روایت سعدروایات سازگار نیست زیرا  
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طـرح  فقهای امامیه وجوهی برای جمع بین روایـات م        . دانندپدر را در بکر لازم نمی     
 شـهید اول  لمعـه  که شرحی بر   النجعهکه علامه شوشتری در کتاب       چنان اندنموده
توان بین روایات چنین جمع نمود کـه منظـور از روایـاتی             می«: نویسد می ،باشدمی

ن اجازه اذن پدرانشان نباید ازدواج کنند آن        که در آنها آمده است دختران بکر بدو       
نزاع و فساد است و برای جلـوگیری از          که ازدواج آنان بدون اذن پدران مایه         است

و مراد از روایاتی که در آنهـا آمـده          . نزاع و فساد لازم است از پدران اجازه گرفت        
پـدران  است دختران بکر با وجود پدر اختیار ازدواج خود را ندارنـد آن اسـت کـه                  

توانند در مصلحت دختران نظارت داشـته باشـند و دختـران نبایـد بـدون                بهتر می 
شناسـد و بـا آنـان       نظرخواهی از پدران ازدواج نمایند و اما بکری که مردم را مـی            

توانـد خـودش     ندارد که به نظر پـدر عمـل کنـد، بلکـه مـی              ی نیاز ،باشدمحشور می 
    ، 1369تـستری،   ( شـود یم اسـتفاده مـی    که از صدر و ذیل ابی مر       تصمیم بگیرد چنان  

  .)353ص 
 وجـه دیگـری بـرای       جامع المدارک ی صاحب   مرحوم حاج سید احمد خوانسار    

چنین توان  میدر جمع بین روایات     « :نویسدجمع آورده است وی در این زمینه می       
 بـر   ، دختـر اختیـاری نـدارد      ،با وجود پـدر   بر این که      روایاتی که دلالت دارند    :گفت

توانـد   زیرا دختر نمـی    .شود که پدر اقدام به ازدواج او کرده باشد         حمل می  موردی
 دارد،دختـر  بر استقلال ازدواج پدر را رد کند یا اجازه دهد؛ و روایاتی را که دلالت             

. »داده باشـد  ن ـ کـه پـدر چنـین کـاری را انجـام             شـود لازم است بر مـوردی حمـل        
 لـذا جمـع عرفـی       ؛تابـد عرف برنمـی  چنین جمعی را     .)158، ص 4ج،  هـ1405خوانساری،  (

. باشـد وردار نمـی  رعی دانست که از اعتبار لازم برخ      را جمع تب    بلکه باید آن   ،نیست
رسـد  به نظر می  «: نویسدرحوم سید محمد حسن مرعشی در این زمینه می        ماستاد  

فـی  در یـا ن   ه بگوییم روایاتی که بر اعتبار رضـایت پ ـ        ای بین ادله این است ک     ضمقت
در دلالت دارند هر چند اطلاق دارد یا دلالت دارد بر دختر و یا استقلال پاعتبار اذن 

ولایت ولی بر دختر مطلقاً اعم از این که بالغ و رشیده باشد یا نباشد ـ با توجه بـه   
تـوان   مـی  ،دانـد روایاتی که دختر را پس از رسیدن به حد بلوغ و رشد مستقل مـی              
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دختر به حد بلوغ رسـیده       به موردی که     ردرا تقیید ک  )  اول هدست(وایات  اطلاق آن ر  
تر را ـه دخ ــزیرا بعـضی از روایـات دسـته دوم ک ـ         باشد؛  د رشد نرسیده    ـاما به ح  

ت ـانند روای ـ ـم ـ: دـش ـبا یدهـتر رش ـ ـه دخ ـت ک ـورتی اس ـدر ص   ،دندانتقل می ـمس
 مانند روایت ، اطلاقات استقلال دختر رشیده باشددتوانو نیز می  جعفرابی زراره از 

وان اطلاقـات اسـتقلال   ت ـی نیز م .)15 ـ ـ14، ص   1382مرعشی،  ( فرجعاره از ابی  زر
 حمل کـرد کـه رشـیده نیـز     یره دختـ برا ـ که در روایت سعدان آمده است   دختر 
الرحمن بن ابی عبداالله نیز دلالت بر استقلال دختر در حال بلـوغ             و معتبره عبد  باشد  

 مضافاً این ده است امری اختیاری قرار دا  ،ولایت را برای ولی    جعل   و رشد دارد؛ و   
که اطلاق ادله، استقلال هر شخص بالغ عاقل رشید در امور شخصی خود استفاده              

 بـا   .)همـو (رشیده نخواهد داشـت      عاقله    لذا هیچ کس ولایتی بر دختر بالغه       .شودمی
شـود    رشـیده ثابـت مـی      دم ولایت ولی بر نکاح باکره بالغـه       ه شده قول ع   جمع ارائ 

ت فراوان مربوط به احتیاط در فروج بایسته است کـه  الوصف با عنایت به روایا   مع
ر دختـر بالغـه     اب ـاج ،زیرا ماننـد  . لب نماید باکره بالغه رشیده رضایت پدر را نیز ج       

 منجر به فساد عظیم، قتـل، زنـا و          ،باکره رشیده به ازدواجی که از آن کراهت دارد        
نادیـده گـرفتن تجـارب،      از   .)184، ص 29جا،  ت ـ  بـی نجفـی،   (شـود    خانه می  تر از فرار دخ 

 هـم    جامعـه  هـای حـاکم بـر      خیرخواهی و درک مصالح پدر یا جـد پـدری و سـنت            
بنابر اشـتراط اجـازه       .ناپذیری را برای دختران به همراه دارد      رانای جب ه خسارت

 ؛شـود کفو منع نماید ولایت او سـاقط مـی        دواج  با    زچه او، دختر را از ا       چنان ،ولی
 اسـتاد مرحـوم     .انـد فقهای امامیه بر سقوط ولایت ادعـای اجمـاع نمـوده           ازبرخی  

مرعشی سقوط ولایت ولی را با سقوط ولایت ولی میت در غسل، کفن، دفن و نماز         
مور از ولی اجازه گرفت و اگـر         زیرا لازم است در این ا      ؛نموده است بر میت تنظیر    

   .)16ص ، 1382مرعشی، ( گردداجازه نداد ولایت او ساقط می
  

   رشیده و اذن حاکمازدواج دختر باکره بالغه
 رشیده   در زمینه ازدواج دختر باکره بالغه      شرایع اسلام مرحوم محقق حلی در     

مجاز است که او خودش ازدواج کند ولـو         «: نویسددر فرض منع ولی از ازدواج می      
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 منع پدر  مانع از لذا .)502، ص2جهـ،، 1409حلی، (» شمارد  اجماع آن را ناپسند می    اینکه
صـاحب جـواهر     .ازدواج او نخواهد بود و ازدواج او منوط به اخذ اذن حاکم نیست            

پـدر و یـا جـد پـدری از          ای که   دختر باکره رشیده  «: نویسددر تبیین این عبارت می    
تواند خودش مستقلاً ازدواج کند و نیازی       کنند، می کفوش ممانعت می  ازدواج وی با    

  اهل سنت مبنـی بـر اجـازه        برخلاف آنچه از اکثر فقهای    . نداردبه مراجعه به حاکم     
 »شناسـیم   مخالفی را در این مـسأله از اصـحاب امامیـه نمـی             .حاکم نقل شده است   

 بنابراین به اجماع فقیهان امامیه ازدواج دختر بـاکره بالغـه        .)184، ص 29جتا،    بینجفی،  (
  .رشیده نیازی به مراجعه به حاکم و اذن او ندارد

  

  دواج دختر باکره بالغه رشیده در قانون مدنیاز
کره ـ اگرچـه بـه سـن     انکاح دختر ب«: دردا مقرر می1043قانون مدنی در ماده 

 مـاده  ساسـا  بـر » سـت جازه پدر یا جـد پـدری او  بلوغ رسیده باشد ـ موقوف به ا 
.  به اجازه پـدر یـا جـد پـدری اوسـت            موقوف) نه صغیره  (همذکور نکاح دختر بالغ   

ده را موضوع برای حکم قرار      ید که قانونگذار نکاح دختر باکره بالغه رش        بو هبایست
قانونگذار رشد را مورد عنایت قرار نداده و به سن بلوغ بسنده کـرده               ولی  . دادمی

 زیرا  ؛ احراز رشد در امر نکاح نیز لازم است        ،که علاوه بر سن بلوغ     حالی  در ،است
 قیهان امامیه استمرار دارد و تنهااق ف ولایت پدر به اتف،در صورت عدم احراز رشد    

بـر  دختر باکره بالغه رشیده محل اختلاف اسـت کـه قانونگـذار             بر  ولایت  استمرار  
ازه پدر یـا جـد پـدری را ضـروری           اخذ اج فقهای امامیه   عده زیادی از    خلاف نظر   

 رشـیده در امـر ازدواج در قـانون           بالغه  دختر باکره  لذا قول استقلال  . ته است دانس
م را پیـروی از قـول   . ق1043برخـی از حقوقـدانان مـاده     .فاقد جایگاه اسـت  مدنی  

اند تا هم رعایت شخصیت نوجوان        تشریک یعنی انتخاب دختر و اجازه پدر دانسته       
در انتخاب همـسر آینـده خـود بـشود و هـم پـدر یـا جـد پـدری بتوانـد از ازدواج               

ری نکـاح و سـعادت      ای از عشق و تجربـه اسـتوا         آمیزه. نامناسب او جلوگیری کند   
 ا ملاحظـه مـصلحت  ب ـشاید، قانونگذار  .)81، ص  1385کاتوزیان،  ( دختر را تضمین کند   
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زوم اخـذ  یری از فروپاشـی مناسـبات اجتمـاعی ل ـ      دختران باکره بالغه رشیده و جلـوگ      
هرگاه پدر،  « :دارد مقرر می  1043اجازه حاکم را مطرح نموده است قانونگذار در ماده          

 رو د  گـردد ه او ساقط می   از موجه از دادن اجازه مضایقه کند اج        بدون علت  جد پدری، 
خواهـد بـا او ازدواج نمایـد و     تواند با معرفی کامل مردی که مـی       این صورت دختر می   

ی شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شد، پـس از اخـذ اجـازه از دادگـاه مـدن                     
ین بـا عنایـت     بنابرا. »قدام نماید  نسبت به ثبت ازدواج ا     خاص به دفتر ازدواج مراجعه و     

 ؛ اجازه حاکم را از باب ولایت او بر باکره بالغه رشـیده تلقـی نمـود                به فقه امامیه نباید   
. بلکه باید آن را تأکید بر حفظ مناسبات اجتماعی و تـضمین مـصالح دختـران دانـست              

ن رشـد   تواند سنی را بـه عنـوا        می بدیهی است قانونگذار با توجه به موارد غالبی رشد        
 سن نماید و در موارد کمتر از سن  آن و استقلال دختر باکره را منوط به       معرفی نماید 

بـادرت  ، دختر بالغـه بتوانـد بـه ازدواج م   رشد با احراز رشد از ناحیه قاضی و حکم او    
 15 قانون احوال شخصیه  کویت صحت عقد را منوط به سـن              26 چنان که ماده     .نماید

 قـانون احـوال شخـصیه       16ماده  . رای پسر دانسته است    سال ب  17سال برای دختر و     
 5 سـال تمـام و مـاده    17 سال تمـام و دختـر را       18سوریه سن اهلیت ازدواج پسر را       

 سال تمـام و  17 سال و سن دختر را سن    16قانون احوال شخصیه اردن سن پسر را        
  سـال تمـام را بـرای       15 سال تمام برای پـسر و        18قانون احوال شخصیه مغرب سن      

  .اند بینی نمودهدختر جهت اهلیت نکاح پیش
   

  های پژوهش یافته
ـ فقهای امامیه به ولایت پدر و جد پدری بر دختر صغیره، مجنونـه و بالغـه غیـر      1

  .رشیده اتفاق نظر دارند
یـهم الـسلام  باکره بالغه رشـیده از زمـان ائمـه         له استمرار ولایت بر   أـ مس 2  مـورد  عل

و روایات فراوان    علیهم السلام ائمه   ت و تنوع سؤالات از    کثراست که   توجه اصحاب بوده    
  . داینمموجود از چنین امری حکایت می

له استمرار ولایت پدر و جـد پـدری         أـ فقهای متقدم و متأخر امامیه در زمینه مس        3
  .  بالغه رشیده اختلاف نظر دارندبر باکره

  : بندی نمودتوان در شش قول جمعـ مجموع اقوال فقهای امامیه را می4
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ی رشـیده در  غـه لاستقلال باکره با؛ ب ـ   استمرار ولایت برای پدر و جد پدریـ الف
 رشد در ازدواج دائـم     ت پدر و جد پدری تا پس از بلوغ و         ـ استمرار ولای    ج ؛امر ازدواج 

ـ اسـتمرار ولایـت ولـی در    هــ    ؛که منجر به وطـی نـشود   صورتی به خلاف موقت در
بالغـه رشـیده    بـاکره   ـ تشریک در ولایت یعنی نکاح بـا دختـر             و ؛ازدواج موقت نه دائم   

  .منوط به اجازه وی همراه پدر یا جد پدری است
اند از آن جملـه اسـتاد مرعـشی در مقالـه              ـ برخی از فقیهان ادعای شهرت نموده      5

گانه قول استقلال بـاکره بالغـه رشـیده          پنجاز میان اقوال     .چاپ شده در مجله رهنمون    
متأخران فقهای امامیه برخـوردار      بین متقدمان و  ای    جایگاه برجسته دواج از   در امر از  

  . است
 جد پـدری را بـرای ازدواج بـاکره           اخذ اجازه پدر یا    1043مدنی در ماده    ـ قانون   6

بینی اخذ اجازه مذکور برای تضمین مـصالح        پیش. بالغه رشیده ضروری دانسته است    
  . جه استدختران و حفظ مناسبات اجتماعی قابل تو

ـ بایسته است قانونگذار با توجه به زمان رشد اغلب دختران، سنی را بـه عنـوان                 7
 و بتواند خود    ودرشیده تلقی ش  به بعد   سن رشد اعلام نماید تا دختر باکره از آن سن           

مبادرت به ازدواج نماید و دختران کمتر از آن سـن بـا مراجعـه بـه مرجـع قـضایی و                      
بـا اراده خـویش     را  اج بتواننـد مجـوز لازم بـرای ازدواج          اثبات رشد خود در امر ازدو     

در اغلب کشورهای اسلامی قانونگذاران سنی را به عنوان سـن ازدواج            . دریافت نمایند 
  . اندتعیین نموده
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